
EGHTESAD–E ISLAMI (A Quarterly Journal on Islamic Economics)
Vol.24 / No.96 / Winter 2025
ISSN: 1735-3262
https://eghtesad.iict.ac.ir

A
 Q

ua
rt

er
ly

 J
ou

rn
al

 o
n 

Is
la

m
ic

 E
co

no
m

ic
s

Vo
l.2

4 
/ N

o.
96

 / 
W

in
te

r  
20

25

 Islamic Research Institute
for Culture and Thought

Copyright © 2024 The Author(s);
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-By-NC: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.en),which permits use, distribution, and reproduction in 
any medium, provided the original work is properly cited and is not used for commercial purposes.

159

Jurisprudential assessment of government employee salary 
laws in the Islamic Republic of Iran

Mohammad Javad Ghasemi Asl Estehbanati
Member of the Faculty of Economics, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran.
Email: mohamaadjavadghasemiasl61@gmail.com

Abstract
Efficient laws for every society are derived from religious jurisprudence and are 
aimed at improving the situation of that society. The laws of the Islamic Republic 
of Iran cannot be an exception to this rule. In this research, the laws related to em-
ployee rights are evaluated from a jurisprudential perspective; A measure that, if 
it wants to be realistic, must contain four dimensions; The accuracy of each legal 
article, the comprehensiveness of the law, the combination and arrangement of 
laws, and the relationship of the law with other laws and with other social realities. 
In this research, the four dimensions of jurisprudential assessment are examined, 
although for the richness of the literature, the validity of the laws is discussed in 
detail. According to the findings of the research, wage laws are necessary from 
the contract, although it has a bias towards the rental contract, but it also contains 
some features of partnership contracts, the forms of sanctity of receiving wages 
have been answered in detail, and various jurisprudential standards defend the 
charging of wages. The law is relatively comprehensive. The combination of laws 
includes the main contract and sub-contracts or the terms of the contract, and in 
some cases, there are no rules for the combination of laws. The ratio of employee 
wage laws to workers' wages has a bias towards employees, which should be the 
other way around. The ratio of salary rules for employees with other income hold-
ers should be skewed towards other incomes, which is the same.
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 سنجش فقهی قوانین دستمزد کارمندان دولت

 در جمهوری اسلامی ایران

محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی 
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، قم، ایران. 

Email: mohamaadjavadghasemiasl61@gmail.com

چکیده
قوانیــن کارآمــد بــرای هــر جامعــه، برآمــده از فقــهِ مبتنــی بــر مذهــب و در راســتای اصــاح وضــع آن 
جامعــه اســت. قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران نیــز نمی‌توانــد از ایــن قاعده مســتثنا باشــد. در این 
تحقیــق، قوانیــن مربــوط بــه حقــوق کارمنــدان از منظــر فقهــی ســنجش می‌شــود؛ سنجشــی کــه اگر 
بخواهــد واقع‌نمــا باشــد بایــد حــاوی چهــار بُعــد باشــد؛ صحــت یکایــک مــواد قانونــی، جامعیــت 
قانــون، ترکیــب و چینــش قوانیــن، و نســبت قانــون بــا ســایر قوانیــن و بــا ســایر واقعیــات اجتماعی. 
در ایــن تحقیــق، قوانیــن مربــوط از ایــن چهــار بُعــد ســنجش می‌شــود؛ هرچنــد بــه جهــت غنــای 

ادبیــات، بخــش صحــت قوانیــن بــا جزئیــات بیشــتر مطــرح می‌شــود.
طبــق یافته‌هــای تحقیــق، قوانیــن دســتمزد از ســنخ قــرارداد لازم اســت؛ اگرچــه چولگــی بــه ســمت 
قــرارداد اجــاره دارد، امــا حــاوی برخــی ویژگی‌هــای قراردادهــای مشــارکتی نیــز هســت. اشــکال 
حرمــت دریافــت دســتمزد در قبــال انجــام واجبــات به‌تفصیــل پاســخ داده شــده اســت و معیارهای 
فقهــی متنوعــی از دریافــت دســتمزد دفــاع می‌کنــد. قانــون، جامعیــت نســبی دارد. ترکیــب قوانین، 
شــامل قــرارداد اصلــی و شــروط ضمــن عقــد اســت و در مــواردی فاقــد ضوابــط ترکیــب قوانیــن 
اســت. مقایســه قوانیــن دســتمزد کارمنــدان بــا دســتمزد کارگــران، چولگی به ســمت کارمنــدان دارد 
کــه بایــد بالعکــس باشــد. نســبت قوانیــن دســتمزد کارمنــدان بــا ســایر دارنــدگان درآمــد، بایــد بــه 

ســمت ســایر درآمدهــا چولگــی داشــته باشــد کــه همین‌گونــه اســت. 
واژگان کلیدی

ــه، دســتمزد، ارتــزاق، صحــت قوانیــن، جامعیــت  ــدان، واجب‌هــای نظامی قوانیــن حقــوق کارمن
قوانیــن.
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مقدمه

ــه شــدید  ــه فاحــش در ســطح مصــرف و فاصل ــه شــدید درآمــدی، فاصل فاصل
ــدید  ــای ش ــود خلل‌ه ــت از وج ــی، حکای ــای ایران ــن خانواره ــروت در بی ــطح ث س
در نظــام موجــود توزیــع درآمــد در جامعــه مــا دارد. در ایــن بیــن، درآمــد کارمنــدان 
دولــت، دو ویژگــی دارد: اولًا از نظــر کمّــی، نزدیــک بــه یک‌پنجــم صاحبــان درآمــد 
در کشــور مــا حقوق‌بگیــر از دولــت هســتند. یک‌پنجــم اگرچــه اقلیــت اســت، امــا 
اقلیتــی قدرتمنــد اســت؛ ثانیــاً کارمنــدان دولــت، بیــش و پیــش از هــر قشــری تحــت 
تأثیــر مســتقیم تصمیمــات، تدابیــر و سیاســت‌های دولت هســتند و دولــت می‌تواند 
بـا� تعیینــ ش��یوه‌ای خ��اص از نظ�ـام درآمــدی در بیــن کارمنــدان خــود، نظــام درآمــدی 
ســایر اقشــار را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. در ایــن تحقیــق، تــاش می‌شــود ابعــادی 
از نظریــه اســام دربــاره درآمــد کارمنــدان دولــت تبییــن شــود تــا نظریه‌پــردازان و 
سیاســت‌گذاران بتواننــد بــا اســتمداد از ایــن نظریــه، بــرای مشــکلات فعلــی در نظــام 
موجــود توزیــع درآمــد راه‌ برون‌رفتــی ارائــه دهنــد. نظــام درآمــدی کارمنــدان دولــت، 

در مجموعــه‌ای از قوانیــن متبلــور اســت.
بـر�ای تحلی�ـل نظــام درآمــدی کارمنــدان دولــت، بایــد قوانیــن مربــوط بــه درآمــد 
کارمنــدان دولــت تحلیــل ‌شــود و در صــورت ناســازگاری قوانیــن بــا اصــول اساســی 
ــتحقاق  ــردم، اس ــوم م ــن عم ــت بی ــوازن معیش ــون ت ــام چ ــادی اس ــب اقتص مذه
ــا،  ــن آرمان‌ه ــق ای ــت در تحق ــش دول ــی و نق ــاه عموم ــاز و کار، رف ــا نی ــق ب مطاب
پیشــنهادهای اصلاحــی مطــرح ‌شــود. ســنجش قوانیــن، اگــر بخواهــد واقعــاً 
نمایشــگر خواســت دیــن در میــدان عمــل اجتماعــی باشــد، بایــد چهــار نــوع ارزیابی 
ــن اســت، در خــود داشــته باشــد: اولًا  ــل قوانی ــار ســطح تحلی ــع چه را کــه در واق
عــدم مخالفــت یکایــک گزاره‌هــا و مفاهیــم قانــون بــا شــرع؛ ثانیــاً جامعیــت مــواد و 
تبصره‌هــای قانــون؛ یعنــی بــه ابعــاد گوناگــون مســئله پرداختــه و جــای خالــی وجــود 
نــدارد؛ ثالثــاً عــدم چولگــی قانــون؛ یعنــی از لحــاظ کمّ‌وکیــف توجــه بــه حقــوق و 
تکالیــف اقشــار گوناگــونِ مرتبــط بــه آن قانــون، متــوازن باشــد؛ رابعــاً تناســب بــا 
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واقعیــات بیرونــی. هــر قانونــی در تعامــل بــا ســایر قوانیــن، ســاختارهای اجتماعــی 
موجــود، مجریــان قانــون، امکانــات مــادی و مــردم اســت. بایــد ملاحظــه شــود کــه 
قانــون مدنظــر بــا واقعیــات بیرونــی متناســب باشــد؛ به‌گونه‌ای‌کــه منطقــاً و عادتــاً 
ــی شــود و منجــر  ــی عملیات ــن قانون ــی، چنی ــن فضای انتظــار داشــته باشــیم در چنی
بــه آســیب‌های کلان اقتصــادی یــا اجتماعــی نشــود؛ بنابرایــن بــرای احــراز انتســاب 
قانــون بــه دیــن، ضــروری اســت چهــار واقعیــت »صحــت مــواد قانــون«، »جامعیــت 
قانــون«، »تناســب مــواد قانــون«، »تناســب قانــون بــا ســایر قوانیــن و قواعــد«، احــراز 

شــود.

پیشینه

تحقیقاــت متعدــدی دربــاره نظــام حقــوق و دســتمزد مطلــوب انجــام شــده کــه 
پیشــینه عــام ایــن تحقیــق محســوب می‌شــود. 

ــه اصــل عدالــت و پذیــرش تعریــف  ــا محوریــت‌دادن ب ذوالفقــاری )1391( ب
ــن  ــروی کار را بهتری ــی نی ــد نهای ــازاری تولی ــه«، ارزش ب »اعطــاء کل ذی ‌حــق حق
معیــار تعییــن ســهم نیــروی کار از تولیــد معرفــی کــرده اســت. طبــق ایــن تحقیــق، 
هرچنــد مــاک اولیــه »بــازار« اســت، امــا بــازار تــا جایــی مــورد تأییــد اســت کــه بــا 
اصــل عدالــت تعــارض پیــدا نکنــد. معیــار عمومــی تعییــن دســتمزد، »اجرت‌المثل« 
یعنــی عــرف یــا اهــل خبــره اســت. معیــار شــخصی، »اجرت‌المســمی« اســت؛ یعنــی 

در شــرایط عــادی، توافــق بیــن نیــروی کار و کارفرمــا معتبــر اســت.
 قوامــی و قریــب )1392( چهــار نظریــه عرضــه و تقاضــا در بــازار کار، قــدرت 
پرداخ��ت، کارای��ی و هزین��ه زندگیــ را مط�ـرح می‌کنن��د. معیــار »تأمیــن نیــاز نیــروی 
کار« و »جبــران کاری کــه انجــام داده« در منابــع دینــی شــواهدی دارد. دربــاره 
کارفرمــای حقیقــی، دســتمزد در مقابــل کار اســت؛ امــا در کارفرمــای دولتــی، 
تأمیــن معیشــت گزینــه مطلــوب در نظــام جبــران خدمــات اســت. غایــت پرداخــت، 

رفــع نیازهــای معیشــتی اســت؛ امــا علــت پرداخــت، کار اســت.
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عســکری و ذوالفقــاری )1397( سیاســت تعییــن حداقــل دســتمزد را در حالت 
مطلــوب برقــراری عدالــت، نامطلــوب می‌داننــد و معتقدنــد در چنیــن وضعــی 
ــن  ــا ای ــد ب ــد و نبای ــن کن ــروی کار را تأمی ــت نی ــل معیش ــه دارد حداق ــت وظیف دول
ــن سیاســتی  ــر چنی ــد. اگ ــل نمای ــده تحمی ــر تولیدکنن ــف خــود را ب سیاســت وظای
ــوان  ــه عن ــگاه را ب ــط بن ــی توس ــی پرداخت ــغ اضاف ــد مبل ــت بای �ـال ش��ود، دول اعم

ــد. ــات اخــذ )محاســبه( نمای مالی
در  دســتمزد  و  حقــوق  نظــام  اصلــی  چالش‌هــای   )1399( ســرآبادانی 
ــا در  ــتمزد«، »خط ــوق و دس ــازی حق ــرای نظام‌س ــا ب ــه مبن ــدان نظری ــران را »فق ای
ــط اســتخدامی« و  ــی نظــام کار و رواب طراحــی ســازوکارهای عملیاتــی«، »حکمران

»زیرســاخت‌های سیاســتی تغییــر« دانســته اســت. 
بااین‌حــال، در هیچ‌کــدام از تحقیقــات، مجمــوع قوانیــن موجــود دربــاره 
دســتمزد کارمنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و بــا نگاهــی همه‌جانبــه تحلیــل فقهــی 
ــه صحــت مفــردات  ــه، توجــه ب ــل فقهــی همه‌جانب نشــده اســت. مقصــود از تحلی
قانـو�ن، جامعی��ت موــاد قانون�ـی، صح��ت ترکی��ب قوانیـن� و نسبت‌سنــجی قانــون بــا 
ســایر قوانیــن هم‌افــق و واقعیــات اجتماعــی اســت. در ایــن تحقیــق تــاش شــده 
قوانیــن حقــوق و دســتمزد کارمنــدان دولــت بــه‌ صــورت همه‌جانبــه تحلیــل شــود.  

دسته‌بندی قوانین دستمزد کارمندان 

ــون »اســتخدام  ــران، ســه قان ــت در جمهــوری اســامی ای ــان دول حقــوق کارکن
ــات  ــت خدم ــت« و »مدیری ــان دول ــت کارکن ــگ پرداخ ــام هماهن ــوری«، »نظ کش
ــف و  ــه‌ای از تعاری ــن، مجموع ــن قوانی ــده اســت. در ای کشــوری« را از ســر گذران
ــه دســتمزد  ــوط ب ــی مرب ــف و حقوق ــر اســاس آن، تکالی ــن وجــود دارد کــه ب عناوی
کارمنــدان دولــت تعریــف می‌شــود. مجمــوع تعاریــف و عناویــن مطــرح در قوانیــن 
ــواع  ــت«، »ان ــبه و پرداخ ــازوکارهای محاس ــی »س ــش کل ــار بخ ــوان در چه را می‌ت

پرداخت‌هــا«، »ویژگی‌هــای شــغل« و »ویژگی‌هــای شــاغل« دســته‌بندی کــرد.
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الـ�ف( عناویــن و مفاهیــم مرتبــط بــا »ســازوکارهای محاســبه و پرداخــت« 
عبارت‌ان��د از: طبقه‌بن��دی، گ��روه‌ ش��غلی، پای��ه، س��ازمان امــور اداری و اســتخدامی، 
ــوق،  ــب حق ــر ضری ــوق، تغیی ــب حق ــوق، ضری ــتمزد، حق ــوق و دس ــورای حق ش
ســنواتی،  افزایــش  ضریــب  شــغلی،  مختلــف  رشــته‌های  و  رســته‌ها  مزایــا، 
ــق،  ــر اســاس عوامــل شــغل و شــاغل، مابه‌التفــاوت تطبی ارزشــیابی، ارزشــیابی ب
اســتهلاک کامــل از مابه‌التفــاوت، معافیــت، امتیــاز مشــاغل، ارتقــای گــروه، 
حداقــل و حداکثــر حقــوق و مزایــا، فاصلــه ســقف و کــف حقــوق و فوق‌العاده‌هــا، 
ــه  ــاخص هزین ــا، ش ــی رتبه‌ه ــی برخ ــت از ط ــاغل، معافی ــه مش ــدی پنج‌گان رتبه‌بن

زندگــی، شــرایط تصــدی، هم‌تــرازی.
ب( عناوی�ـن و مفاهی��م مرتب��ط بــا »انــواع پرداخت‌هــا« شــامل انــواع »حقــوق«، 
و  غیرمالــی«  »پرداخــت‌  »پــاداش‌«،  »هزینــه‌«،  »فوق‌العــاده‌«،  »کمک‌هزینــه«، 
»پرداخت‌هــای بعــد از دوره خدمــت« می‌شــود. امــوری کــه ذیــل هــر یــک از ایــن 

ــا »حــق شــاغل« اســت. عناویــن مطــرح می‌شــود، مصادیــق »حــق شــغل« ی
ج( عناویــن و مفاهیــم مرتبــط بــا »ویژگی‌هــای شــغل« عبارت‌انــد از: 
مشــاغل ســاده و پیچیــده، مشــاغل اســتاندارد و غیراســتاندارد، مشــاغل 
ــاغل  ــام، مش ــام و غیرمق ــت، مق ــت و غیرمدیری ــر، مدیری ــی و بالات کارشناس
ــر اینهــا، مشــاغل رســمی و غیررســمی. ــی و غی آموزشــی و بهداشــتی و درمان
از:  عبارت‌انــد  شــاغل«  »ویژگی‌هــای  بــا  مرتبــط  مفاهیــم  و  عناویــن  د( 
معلوم�ـات، تحصیال�ت، تجرب��ه، سـا�بقه خدم�ـت دولت��ی، توانایــی در انجــام امــور 
محولــه، مدیریــت، مقام‌داشــتن، خدمــات، نخبگــی، ابتــكار و خلاقیــت، مهــارت، 
میــزان جلــب رضایــت ارباب‌رجــوع، خدمــت در جبهــه، بســیج، مناطــق جنــگ‌زده 

ــه زندگــی، جنســیت. و مناطــق محــروم، مجاهــدت، هزین

صحت قوانین دستمزد کارمندان

 اولیــن واقعیــت، احـر�از صح�ـت یک‌به‌یــک مــواد قانــون اســت؛ به‌گونه‌ای‌کــه 
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ــات نداشــته باشــد، بلکــه ســازگار و  ــا احــکام شــرعی و ملاک‌‌هــای تشــریع مناف ب
تأمین‌کننــده آن باشــد. مــواد قانــون، ســه بخــش دارد.

الــف( مــواردی چــون مقادیــر عــددی و تعییــن تعــداد رتبه‌هــا کــه تابــع وضعیــت 
ــن  ــدارد. در ای ــات ن ــوارد، ثب ــن م ــه اســت. ای ــن‌آوری موجــود در جامع ــش و ف دان
مــوارد، بایــد اصــل مــورد منافــات بــا شــرع نداشــته باشــد یــا ســازگار با شــرع باشــد، 
ــر و  ــن مقادی ــن )ع( ای ــر امیرالمؤمنی ــق تعبی ــر اســت. طب ــر اعــداد، متغی ــا مقادی ام
ــر  ــت تأثی ــی، 1385ق، ج2، ص535( و تح ــدارد )مغرب ــرار ن ــات و ق ــداد، ثب اع

دانــش و فــن‌آوری موجــود اســت.
ب( تعاریــف مربــوط بــه ســازمان‌ها و اختیــارات و وظایــف آنهــا. صحــت 
ــارات حاکــم اســامی و  ــاره اختی ــول درب ــه مقب ــع نظری ــف، تاب ــن تعاری شــرعی ای
حکومــت اســامی اســت. بــه میزانــی کــه نظریــه سیاســی، فرصــت و قــدرت ایجــاد 
ســازوکارهای تشــکیلاتی بــه حکومــت می‌دهــد، دخالــت دولــت در تأســیس 
ــراغ«  ــه«، »منطقه‌الف ــه فقی ــت مطلق ــه »ولای ــه نظری ــت. س ــروع اس ــازمان‌ها مش س
»تقســیم احــکام بــه ابتدائــی و امضائــی« در ایــن مجــال کارآمــد اســت. نظریــه 
»ولایــت مطلقــه فقیــه«، مُجــری را تعییــن می‌کنــد؛ یعنــی بــه فقیــه جامــع شــرایط 
ــراغ«،  ــه »منطقه‌الف ــت، اجــازه تأســیس ســازمان‌ و تشــکیلات می‌دهــد. نظری ولای
مَجــرای تأســیس و تحقــق ســازمان‌ها و تشــکیلات نوظهــور اســت؛ یعنــی بــه ایــن 
ــوان  ــا می‌ت ــور را در کج ــکیلات نوظه ــازمان و تش ــه س ــد ک ــخ می‌ده ــش پاس پرس
و بایــد تأســیس کــرد )صــدر، 1382، ج2، ص380 و 686(. بــر اســاس »تقســیم 
ــریع  ــی تش ــت مصلحت ــه جه ــی، ب ــکام ابتدائ ــی«، اح ــی و امضائ ــه ابتدائ ــکام ب اح
ــزام دو منشــأ  ــی، تکلیــف و ال ــل وجــوب نمــاز. در احــکام امضائ شــده اســت؛ مث
توأمــان دارد؛ التزامــی کــه مکلفیــن بــر خــود تحمیــل می‌کننــد و الزامــی کــه شــرع 
متناســب بــا آن التــزام ایجــاد می‌کنــد )خویــی، 1418ق، ج33، ص117(. نظریــه 
منطقه‌الفــراغ می‌گویــد حکومــت اســامی می‌توانــد در جاهایــی کــه حکــم الزامــی 
ــی  ــا و تکالیف ــن آن الزام‌ه ــد و ضم ــدارد، تشــکیلاتی تأســیس کن ــی وجــود ن ابتدائ
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برقــرار کنــد تــا ملاک‌هــا و اهــداف خــود را بــا لحــاظ اقتضائــات زمــان تأمیــن کنــد 
)قاســمی اصــل، 1397، ص45-48/ همــو، 1399، ص27-26(.

ج( تعریــف قــرارداد بیــن کارمنــد و دولــت و حقــوق و تکالیــف کارمنــدان، 
بــا شــرع منافــات نداشــته باشــد. بایــد ایــن قراردادهــا، منافــات بــا شــرع نداشــته 
ــوع قــرارداد مشــروع  ــا ســه ن ــاره مشــروعیت قراردادهــا، حداقــل ب باشــد. درب
مواجهیــم: »دســتمزد ثابــت در قبــال ســعی«، »دســتمزد ثابــت در قبــال نتیجــه« 
ــا نتیجــه«. مســئله اصلــی ایــن اســت  ــر )ســهم( متناســب ب ــا »دســتمزد متغی ی
کــه رابطــه کاری دولــت اســامی ـ بــه‌ عنــوان کارفرمــا ـ بــا کارمنــد، بــر اســاس 
ای��ن انوــاع س‌ـه�گانه مشرــوع اس�ـت ی�ـا ن��ه؟ هـر� یـک� از ای�ـن س��ه ن��وع قــرارداد، 
دارای موضــوع، طبیعــت و اقتضائــات خاصــی اســت کــه شــاید تناســبی بــا نــوع 
مشــاغل دولتــی و نحــوه ارتبــاط دولــت بــا کارمنــدان نداشــته باشــد. در ادامــه 
ــش رو  ــش پی ــه پرس ــد ب ــه می‌توان ــود ک ــه می‌ش ــخن گفت ــی س ــی فقه از چالش
نیــز پاســخ دهــد: »آیــا خدمــات کارمنــدان دولــت، قابلیــت مبادلــه و پرداخــت 
ــش  ــد خدمت ــد می‌توان ــا کارمن ــر دیگــر، »آی ــه تعبی قیمــت در ازای آن دارد؟«؛ ب
را بــه دولــت بفروشــد و در قبــال ارائــه خدمتــش درخواســت اجــرت یــا ســهم 

نمایــد؟«. 
ــرعی  ــر ش ــه از نظ ــی ک ــا و ثروت‌های ــب درآمده ــی کس ــه، یعن ــب محرم مکاس
ــل  ــن نجــس، مث ــا عی ــی دارد: 1. کســب ب ــوان کل ــج عن ــوع و باطــل اســت، پن ممن
خــوک؛ 2. کســب بــا آنچــه مقصــود از آن حــرام اســت؛ مثــل بــت و ابــزار قمــار؛ 3. 
کســب بــا چیــزی کــه انجــام آن بــر انســان حــرام اســت؛ مثــل دریافــت و پرداخــت 
ــای  ــل اعتن ــت قاب ــه منفع ــزی ک ــا چی ــب ب ــن؛ 4. کس ــاری ظالمی ــا و ی ــوه، غن رش
ــزی  ــا چی ــدارد و در نظــر عــرف مــال محســوب نمی‌شــود؛ 5. کســب ب عقلایــی ن
کــه انجــام آن بــر انســان واجــب اســت )ر.ک بــه: انصــاری، 1415ق، ج1، ص18/ 
امــام خمینــی، 1415ق، ج1و2(. اشــتغال بــه مشــاغل دولتــی، اگــر کمــک و تعــاون 
ــوع ســوم و  ــم شــود، از ن ــن باشــد و ســبب ضعــف حــق و گســترش ظل ــه ظالمی ب
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حــرام اســت )امــام خمینــی، 1415ق، ج2، ص142( و در غیــر ایــن صــورت، از 
نــوع پنجــم و واجــب اســت. طبــق ایــن تقســیم، در هــر دو صــورت، اخــذ اجــرت 
ــا فــرض وجــود دولــت اســامی، بایــد  ــر انجــام وظایــف دولتــی حــرام اســت. ب ب
دیــد آیــا اکتســاب از طریــق اشــتغال در دولــت اســامی، ممنوعیــت یــا محدودیتــی 

دارد یــا نــه؟ 
دربــاره »دریافــت دســتمزد در قبــال انجــام واجــب«، بیــن فقهــا ســه دیــدگاه کلــی 
وجــود دارد: 1. منــع مطلــق. 2. جــواز مطلــق. 3. تفصیــل بیــن انــواع واجــب کــه 
شــامل شــش تفصیــل می‌شــود؛ بنابرایــن حداقــل بــا هشــت دیــدگاه مواجهیــم )ر.ک 

ــا[، ج1، ص460-459(. ــه: خویــی، ]بی‌ت ب

1. نقد ادله عدم استحقاق دریافت دستمزد در قبال انجام واجب

اس��تدلال‌هایی بــر عــدم اســتحقاق دســتمزد و ســهم در مشــاغل واجــب ارائــه 
می‌شــود. طبــق ایــن اســتدلال‌ها، کارمنــدان دولــت اســامی اســتحقاق دســتمزد و 
ســهم ندارنــد؛ بلکــه صرفــاً اســتحقاق ارتــزاق دارنــد؛ یعنــی رابطــه‌ حقوقــی الزامــی 
بیــن »کار کارمنــد« بــا »اســتحقاق کارمنــد« و بیــن »دولــت بــه‌ عنــوان کارفرمــا« و 
»کارمنــد بــه ‌عنــوان نیــروی کار« برقــرار نیســت؛ بلکــه صرفــاً یــک رابطــه یک‌طرفــه 
اســت کــه در آن دولــت اســامی موظــف اســت نیازهــای متعــارف کارگزارانــش را تا 

هــر زمــان و بــا هــر کیفیــت کــه صــاح بدانــد، تأمیــن نمایــد.
 مناصــب دولتــی، ســه حیثیــت حق‌اللــه، حق‌النــاس و حــق اجتمــاع دارد: اولًا 
حق‌اللــه اســت؛ زیــرا مالکیــت، ربوبیــت و حکومــت اصالتــاً اختصــاص بــه خداونــد 
دارد. هــر کــس بــه منصبــی از مناصــب حکومتــی مشــغول باشــد، فرصــت نوعــی 
ــد همــراه  تصــرف در امــوال و نفــوس دیگــران برایــش ایجــاد می‌شــود کــه می‌توان
بــا اذن مســتقیم یــا غیرمســتقیم الهــی یــا بــدون اذن باشــد؛ ثانیــاً حق‌النــاس اســت؛ 
یعنــی حقوقــی کــه به‌طــور طبیعــی از یــک حکومــت انتظــار مــی‌رود نســبت بــه مــردم 
تأمیــن نمایــد؛ ثالثــاً حــق جامعــه اســت؛ یعنــی در هــر جامعــه امــوری وجــود دارد 
کــه نبــود آن ســبب اختــال در اجتمــاع و نظــام زندگــی اجتماعــی می‌شــود. انجــام 
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ایــن امــور، بــرای حفــظ نظــام اجتماعــی از اختــال، واجــب اســت. تحقــق ایــن ســه 
حــق ســبب می‌شــود کــه مجموعــه‌ای از مشــاغل از جملــه مناصــب دولتــی واجــب 
شــود. بــه ایــن حقیقــت، ایــن قاعــده فقهــی اضافــه می‌شــود کــه »دریافــت دســتمزد، 
ــت  ــه »دریاف ــه می‌شــود ک ــز نیســت« و نتیجــه گرفت ــات، جای ــال انجــام واجب در قب
دسـت�مزد، در قب��ال اشــتغال ب�ـه مناص��ب و مشاــغل دولت��ی جایــز نیســت«. موافقــان 
عــدم جــواز دریافــت دســتمزد در قبــال انجــام امــور واجــب‌، در تبییــن چرایــی ایــن 

تحلیــل، توجیهاتــی طــرح کرده‌انــد کــه مــورد نقــد مخالفــان واقــع شــده اســت.
الــف( قاعدــه »احترــام عم��ل مســلمان«، دربــاره اعمــال واجــب جــاری نیســت؛ 
یعنــی اعمــال واجــب شــرعی اســتحقاق دســتمزد نــدارد؛ زیــرا در واقــع شــارع بــا 
ــر آن عمــل را نفــی کــرده و آن عمــل را  واجب‌کــردن آن عمــل، تســلط شــخص ب
ــی مالیت‌داشــتن عمــل و تحــت  ــرام عمــل یعن ــه اســت. احت ــار خــود گرفت در اختی
تملک‌بــودن آن. مالیــت و مالکیــت، بــرای عمــل واجــب محقــق نمی‌شــود یــا بعــد 

ــت آن ســاقط می‌شــود. ــت و مالکی از ایجــاب، مالی
 نقــد: اولًا اعمــال هــر شــخصی، تحــت ملکیــت تکوینــی خــودش و موضــوع 
مالیــت اســت؛ یعنــی مــورد رغبــت عقلایــی اســت؛ ثانیــاً عمــل انســان بــه مجــرد 
معاملــه بــر عمــل، مــال می‌شــود، ذمّــه شــکل می‌گیــرد و حکــم بــه ضمــان آن 
می‌شــود؛ ثالثــاً مــال مســلمان، دو احتــرام دارد؛ احتــرام تصــرف و احتــرام مالیــت. 
ایجــاب، بــا احتــرام تصــرف منافــات دارد، امــا بــا احتــرام مالیــت منافــات نــدارد. 
منافاتــی نــدارد کــه بــه جهــت احتــرام مالیــت، اســتحقاق دســتمزد داشــته باشــد. بــه 
همیــن جهــت، اگرچــه شــخص مضطــر اجــازه دارد در مــال دیگــران تصــرف کنــد، 
امــا ضامــن اســت و بایــد بــدل آن را بــه مالــک بپــردازد؛ رابعــاً نفــی احتــرام، منــوط به 
باطل‌بــودن عمــل اســت. وجــوب و یــا حرمــت تکلیفــی، لزومــاً بــه معنــای بطــان 
نیســت. تنهــا اســتثنا، جایــی اســت کــه در دلیــل شــرعی، تصریــح شــده باشــد کــه 

ایــن کار، بایــد بــه ‌صــورت مجانــی انجــام شــود.
ــه  ــزی ک ــت. چی ــده اس ــد درآم ــت خداون ــه مالکی ــل ب ــاب عم ــا ایج ب( ب
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یک‌بــار تملــک شــده، قابلیــت نــدارد کــه مجــدداً تملــک شــود؛ بنابرایــن عمــل 
ــع شــود.  ــک مســتأجر واق ــدارد کــه تحــت تمل ــن را ن ــت ای ــر قابلی اجی

ــم  ــرض ه ــت در ع ــق دو ملکی ــد، تحق ــاد می‌کن ــکل ایج ــه مش ــد: اولًا آنچ نق
اســت؛ امــا ملکیــت طولــی عــاوه بــر اینکــه امــکان وقوعــی دارد از شــرع نیــز قابــل 
برداشــت اســت )ر.ک بــه: معلمــی، 1394(؛ ثانیــاً ایجــاب، حکــم تکلیفــی اســت؛ 
امــا ملکیــت، حکــم وضعــی اســت و بیــن ایــن دو ملازمــه نیســت؛ ثالثــاً اجتمــاع دو 
اســتحقاق بــر عمــل واحــد، مانعــی نــدارد؛ یکــی بــا عنــوان اولــیِ وجــوب شــرعی و 
دیگــری بــا عنــوان ثانــویِ وفــا بــه عقــد اجــاره؛ رابعــاً ســلب برخــی از انــواع ســلطنت 
شــخص بــر عملــش در اثــر ایجــاب، مانــع بقــای ملکیــت وی نیســت. قطــع همــه 

انــواع ســلطنت شــخص بــر عملــش در اثــر ایجــاب، توجیهــی نــدارد. 
ج( بــا ایجــاب عمــل بــر فــرد )اجیــر(، انجــام عقــد اجــاره »اکل مــال بــه 
ــه مســتأجر  ــر ب ــد منفعــت عمــلِ اجی ــرا در عقــد اجــاره، بای باطــل« اســت؛ زی

ــد. ــر( می‌رس ــرد )اجی ــه ف ــل ب ــت عم ــاب، منفع ــا ایج ــه ب ــد؛ درحالی‌ک برس
نقــد: اولًا ترتــب هــر نــوع فایــده عقلایــی بــر عمــل، بــرای صحــت اجــاره کافــی 
اســت؛ چــه منفعــت بــه مســتأجر، اجیــر یــا شــخص ثالــث برســد؛ ثانیــاً الــزام ناشــی 
از ایجــاب، بــا الــزام ناشــی از اجــاره منافــات نــدارد. نهایــت اینکــه لــزوم امتثــال از 
دو ناحیــه خواهــد بــود. فایــده‌اش ایــن اســت کــه اگــر اجیــر از انجــام عمــل واجــب 
تخلــف کنــد و امــکان الــزام او از جهــت امربه‌معــروف ممکــن نبــود، مســتأجر 

می‌توانــد هرچنــد بــا مراجعــه بــه حاکــم، اجیــر را ملــزم بــه عمــل کنــد.
ــخص  ــت ش ــد. لازم اس ــل باش ــک عام ــل مل ــد عم ــه، بای ــاره و جعال د( در اج
قــدرت بــر انجــام یــا تــرک عمــل داشــته باشــد و در اثــر قــرارداد، انجــام یــا تــرک 
عمــل را بــر خــود الــزام کنــد. در فــرض وجــوب )حرمــت( عمــل، فــرد قــدرت بــر 

تــرک )انجــام( نــدارد.
نقــد: اولًا بــا وجــوب، امــکان تصــرف منتفــی نمی‌شــود، بلکــه تأکیــد می‌شــود. 
ــاً عــدم وجــوب، از شــرایط  ــا قــدرت بــر معاوضــه منافــات نــدارد؛ ثانی وجــوب، ب
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ــا قــدرت تکوینــی بــر تســلیم نیــز منافــات  ــاً وجــوب، ب ــه نیســت؛ ثالث نفــوذ معامل
ــد. ــد می‌کن ــدارد، بلکــه آن را تأکی ن

ه( انعقــاد قــرارداد در فــرض وجــوب عینــی عمــل، نوعــی معاملــه ســفهی 
ـد او مرب��وط اســت و قابــل ارجــاع و  �ـه خوـ �ـرا عم��ل ف��رد )اجی��ر( ب استــ؛ زی

انتصــاب بــه مســتأجر نیســت.
ــه  ــت، ن ــفیه اس ــه س ــت، معامل ــل اس ــه باط ــی آنچ ــی مبان ــق برخ ــد: اولًا طب نق
معاملــه ســفهی؛ ثانیــاً بــرای ســفهی‌نبودن اجــاره، کافــی اســت کــه فایــده‌ای مــادی 
ــن  ــه اجیرگرفت ــد؛ چنان‌ک ــث برس ــخص ثال ــا ش ــر ی ــتأجر، اجی ــه مس ــوی ب ــا معن ی
بــرای تعمیــر مســجد صحیــح اســت؛ ثالثــاً مســتأجر در همیــن مــورد هــم مالــک بــر 
ــا[، ج1،  ــی، ]بی‌ت ــه: خوی ــا فســخ عقــد اســت )ر.ک ب ــر ی ــزام اجی ــر، ال ــراء اجی اب
1415ق،  امام‌خمینــی،  ص810-802/  1427ق،  خلخالــی،  ص472-469/ 

ص299-283(.  ج2، 
مشــاهده می‌شــود توجیه‌هــا بــر یکــی از دو مبنــای »منافــات وجــوب بــا مالکیت« 
و »لغویــت اخــذ اجــرت بــر واجبــات« مبتنــی اســت. جواب‌هــای ارائه‌شــده، عــدم 
لغویــت اخــذ اجــرت بــر واجبــات را پذیرفتنــی می‌کنــد. قــدر متیقن منافــات وجوب 
بــا مالکیــت، جایــی اســت کــه در دلیــل وجــوب تصریــح شــود کــه بایــد ایــن واجــب 
ــادی  ــیِ عب ــیِ تعیین ــای عین ــل واجب‌ه ــا در مث ــی انجــام شــود ی ــه ‌صــورت مجان ب
اســتظهار شــود کــه خداونــد ایــن مــوارد را حریــم اختصاصــی عبودیــت بیــن خــود 
و عبــد قــرار داده؛ یعنــی ورود دیگــران را نافــی عبودیــت می‌دانــد و برنمی‌تابــد. در 
غیــر ایــن دو صــورت، جواب‌هــای ارائه‌شــده، عــدم منافــات مالکیــت بــا وجــوب 

ــد. ــی می‌کن را پذیرفتن
، اگــر دربــاره یــک شــخص   احــکام تکلیفــی ناســازگار ـ مثــل وجــوب و حرمــت ـ
ــوب و  ــرض وج ــل ف ــت؛ مث ــرش نیس ــل پذی ــد، قاب ــل باش ــک عم ــه ی ــوط ب و مرب
ــاره دو  ــر درب ــا اگ ــوا؛ ام ــن دع ــی از طرفی ــط قاض ــتمزد توس ــت دس ــت دریاف حرم
شــخص یــا دو فعــل باشــد، قابــل پذیــرش اســت؛ مثــل اینکــه »اســتحباب پرداخــت 
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اضافــه غیرمشــروط بــر قرض‌گیرنــده« و »اســتحباب نگرفتــن اضافــه غیرمشــروط 
بــر قرض‌دهنــده« در شــرع جمــع شــده اســت. وجــوب عمــل قضــاوت بــر قاضــی 
و وجــوب پرداخــت دســتمزد قاضــی بــر والــی نیــز مثالــی بــرای همیــن وضعیــت 
اســت. جمــع بیــن حکــم وضعــی بــا حکــم تکلیفــی ناســازگار نیــز مــورد اختــاف 
نیســت؛ مثــاً مالکیــت بــا وجــوب تصــرف، جــواز تصــرف و عــدم جــواز تصــرف 
ــا وجــوب تصــرف، جــواز تصــرف و عــدم  ــز ب جمــع می‌شــود و عــدم مالکیــت نی

جــواز تصــرف جمــع می‌شــود. 
عــاوه بــر ایــن برخــی شــواهد قرآنــی، روایــی و فقهــی نیــز قاعــده »عــدم جــواز 
ــی  ــوم آن را نف ــاق و عم ــا اط ــد ی ــدوش می‌کن ــات« را مخ ــر واجب ــرت ب ــذ اج اخ
ــم جنگــی را پــس  ــاد«، حاکــم اســامی غنای ــی »جه ــد: اولًا در واجــب کفای می‌کن
ــی، 1407ق،  ــال: 41/ کلین ــد )انف ــیم می‌کن ــدگان تقس ــن رزمن ــس بی ــر خم از کس
اجــرت  دارد  پــدر وظیفــه  ثانیــاً در خدمــت کفائــی »رضــاع«،  ج5، ص43(؛ 
ــره: 233/  ــردازد )بق ــت شــیردادن بپ ــد را باب ــادر رضاعــی فرزن ــا م ــی ی ــادر اصل م
طــاق: 6(؛ ثالثــاً روایــت تحف‌العقــول، معیشــت مــردم را چهــار نــوع »ولایــت«، 
ــی، 1410ق، ج99،  ــد )مجلس ــی می‌کن ــاره« معرف ــت« و »اج ــارت«، »صناع »تج
ــرد کــه در  ص46(. روایــت در تشــریح شــباهت اجــاره و ولایــت مفــروض می‌گی
هــر دو در ازای عمــل، اجــر پرداخــت می‌شــود »وَ إِنْ كَانَ كِلَاهُمَــا یَعْمَــلَانِ بِأَجْــرٍ«. 
ــان، ج100،  ــردازد )هم ــت و اجــاره می‌پ ــای ولای ــاوت معن ــه تشــریح تف ســپس ب
ــز دریافــت و کســب  ــر تشــویق پرداخــت و تجوی ــاً روایــت کافــی، ب ص47(؛ رابع
معلــم دلالــت دارد )کلینــی، 1407ق، ج5، ص121(. برخــی از مصادیــق تعلیــم، 
ــاً در  ــت؛ خامس ــاع اس ــام اجتم ــظ نظ ــرعی و حاف ــات ش ــن واجب از اولویت‌دارتری
آیــه 60 توبــه کــه مصــارف زکات را تعییــن می‌کنــد، یکــی مــوارد مصــرف زکات، 
»عامــان« یعنــی متصدیــان جمــع‌آوری زکات معرفــی شــده اســت )الْعَامِلِیــنَ 
ــت زکات  ــل دریاف ــه عام ــاب ب ــه، خط ــه 26 نهج‌البلاغ ــرازی از نام ــا(. در ف عَلَیْهَ
آمــده اســت: »تــو در زکاتــی کــه می‌ســتانی، نصیــب قطعــی و حــق معلومــی داری و 
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شــریکانی نیــز از فقــرا داری. مــا حــق تــو را به‌طورکامــل پرداخــت می‌کنیــم؛ پــس 
ــر وجــود  ــراز، ب ــن ف ــرا را به‌طــور کامــل پرداخــت کــن!«. در ای ــو هــم حقــوق فق ت
ــل  ــق ذی ــه شــده اســت. طب ــی و عامــل تکی ــن وال ــی قطعــی و شــفاف بی رابطــه مال
روایــت، رابطــه مالــی قطعی‌الوفــاء و معیــن، ایــن انتظــار معقــول را ایجــاد می‌کنــد 

کــه عامــل در انجــام وظایــف، سســتی و در حــق فقــرا اجحــاف نکنــد. 

2. معیارهای جواز دریافت دستمزد در قبال واجب‌های نظامیه

ــت  ــت اهمی ــدان دول ــتمزد کارمن ــث دس ــرای بح ــب‌ ب ــواع واج ــن ان ــه از بی آنچ
دارد، واجب‌هــای نظامیــه اســت؛ یعنــی امــوری کــه انجــام آنهــا بــرای حفــظ نظــام 
اجتماعــی ضــروری اســت؛ زیــرا مناصــب دولتــی از ایــن دســته اســت. موافقــان، در 
تبییــن »جــواز دریافــت دســتمزد در قبــال انجــام واجب‌هــای نظامیــه، وجــوه متنوعــی 
مطــرح کرده‌انــد: الــف( موضــوع حرمــت دریافــت دســتمزد، واجــب تعبــدی اســت؛ 
ــت  ــت دریاف ــی اســت. ب( موضــوع حرم ــه، واجــب توصل ــای نظامی ــا واجب‌ه ام
دســتمزد، واجــب عینــی اســت؛ امــا واجب‌هــای نظامیــه، واجــب کفایــی اســت. ج( 
موضــوع حرمــت دریافــت دســتمزد، واجــب نفســی اســت؛ امــا واجب‌هــای نظامیــه 
ــی واجــب شــده‌ چــون مقدمــه حفــظ نظــام اســت. د(  واجــب مقدمــی اســت؛ یعن
واجب‌هــای نظامیــه، از اول مشــروط بــه دســتمزد اســت؛ یعنــی حفظ نظــام اجتماعی 
متوقــف بــر مشــاغلی اســت کــه در قبــال آن دســتمزد گرفتــه می‌شــود؛ بنابرایــن عــدم 
ــه،  پرداخــت دســتمزد، ســبب نقــض غــرض می‌شــود. ه( غــرض از واجــب نظامی
حفــظ نظــام اســت. حفــظ نظــام، همان‌گونه‌کــه بــدون دریافــت دســتمزد حاصــل 
می‌شــود، بــا دریافــت دســتمزد نیــز حاصــل می‌شــود. بیــن ایــن دو، فرقــی نیســت. 
ــردم  ــاون م ــه تع ــن مشــاغل بلک ــه ای ــد، ن و( آنچــه نظــام اجتماعــی را حفــظ می‌کن
ــش  ــری نیازهای ــرت و تنوع‌پذی ــت کث ــه جه ــان، ب ــت. انس ــی اس ــی اجتماع در زندگ
ــری، ریشــه در گســترش‌پذیری  ــرت و تنوع‌پذی ــه ســمت اجتمــاع کشــش دارد. کث ب
ــوع  ــزوده و تن ــا اف ــر تخصص‌ه ــتمراً ب ــان دارد. مس ــای انس ــناخت‌ها و مهارت‌ه ش
ــد و  ــن نمای ــش را تأمی ــه نیازهای ــد هم مشــاغل گســترده می‌شــود. انســان، نمی‌توان
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ــا تعــاون  ــن، جــز ب ــد شــود. ای ــز بهره‌من می‌خواهــد کــه از محصــول کار دیگــران نی
ممکــن نیســت. چیــزی کــه می‌توانــد بیــن اشــتغالات گوناگــون ارتبــاط برقــرار نمایــد 
و تعــاون را عملیاتــی کنــد، پرداخــت و دریافــت دســتمزد اســت. دریافــت و پرداخت 
ــع، نظــم،  ــادل مناف ــی ـ، ســبب می‌شــود تب دســتمزد ـ و ســازوکار قیمــت به‌طورکل
نظــام و اســتمرار پیــدا کنــد. بــه هــر میــزان کــه فهــم، ایمــان و شــعور اجتماعــی عمــوم 
انســان‌ها رشــد کنــد، »ایثــار« جایگزیــن »تعــاون« در حفــظ نظــام اجتماعــی خواهــد 

ــکارم، 1426ق، ص419-416(. ــه: م شــد )ر.ک ب

3. معنای حرمت دریافت دستمزد توسط قاضی

بــا ردّ ادلــه ممنوعیــت »هــر نــوع دریافــت دســتمزد در قبــال انجــام واجــب« و 
ارائــه ادلــه »مشــروعیت دریافــت دســتمزد در واجب‌هــای نظامیــه« بــا ایــن پرســش 
مواجــه می‌شــویم کــه معنــای فتــوای فقهایــی کــه دریافــت دســتمزد توســط قاضــی را 
تخطئ��ه می‌کنن��د چیس��ت، درحالی‌ک��ه منصــب قض��اوت از مهم‌تری��ن واجب‌هــای 
نظامیــه اســت. ایــن فقهــا، تصریــح می‌کننــد کــه قاضــی نبایــد دســتمزد بگیــرد بلکــه 
بایــد از بیت‌المــال یــا امــوال خــاص امــام »ارتــزاق« کنــد؛ زیــرا بیت‌المــال و امــوال 
مربــوط بــه منصــب امــام، بــرای مصالــح امــت و جامعــه اســامی صــرف می‌شــود و 
قضــاوت از مهم‌تریــن مصالــح جامعــه اســامی اســت. چــه تفاوتــی بیــن دســتمزد و 

»ارتــزاق« وجــود دارد کــه یکــی جایــز یــا واجــب و دیگــری ممنــوع اســت.
 از جهــت رابطــه شــغلی، رابطــه امــام جامعــه بــا قاضــی رابطــه کارفرمــا و 
نیــروی کار اســت؛ نیــروی کاری کــه متصــدی ارائــه خدمــت قضــاوت اســت. 
در ایــن رابطــه، عنصــر ســومی وجــود دارد و آن »مــردم« هســتند کــه بــه قاضی و 
در واقــع بــه امــام مراجعــه می‌کننــد و بــا اذن امــام بــه قاضــی مراجعــه می‌کننــد. 
مقصــود از جــواز »رزق« و »ارتــزاق« جــواز دریافــت قاضــی از امــام اســت و 
مقص��ود از حرم�ـت دســتمزد، حرمــت دریافــت قاضــی از مــردم اســت. طبــق 
ایــن تحلیــل، در فــرض وجــود امــام عــادل و تمکــن وی، قاضــی نبایــد بــرای 
دریافــت دســتمزد بــه مــردم مراجعــه کنــد. ایــن تفــاوت، بیــن شــغل دولتــی و 
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خصوصــی، کامــاً طبیعــی اســت. در هــر شــغلی، مســتحق درآمــد )دســتمزد( 
بایــد ابتــدا بــه کارفرمــای خویــش مراجعــه نمایــد؛ بنابرایــن در هــر شــغلی کــه 
کارفرم��ا دول��ت باشدــ، رابطـ�ه واقعــی اســتحقاق درآمــد )دســتمزد(، بیــن 
دولــت و شــخص شــاغل ایجــاد می‌شــود؛ امــا در مشــاغلی کــه عرصــه حضــور 

دولــت نیســت، بالطبــع متصــدی پرداخــت درآمــد، دولــت نخواهــد بــود.

4. واکاوی اشتراط ارتزاق به فقر کارگزار

اگــر تحلیل‌هــای مطــرح دربــاره جــواز دریافــت دســتمزد در واجب‌هــای نظامیــه 
پذیرفتــه نشــود و اصــرار شــود کــه مقصــود از »حرمــت دریافــت دســتمزد« حرمــت 
دریافــت دســتمزد ـ بــه‌ عنــوان عــوض قطعــی و الزامــی کار، بــر اســاس عقــد لازم 
ــه  ــش مواج ــن پرس ــا ای ــت، ب ــامی اس ــت اس ــادل و دول ــام ع ــی از ام ــاره ـ حت اج
ــده  ــخص دریافت‌کنن ــر ش ــه فق ــوط ب ــال، من ــزاق از بیت‌الم ــا ارت ــه »آی ــویم ک می‌ش
ــه ایــن پرســش از زوایــای گوناگــون می‌تــوان پرداخــت: الــف(  اســت یــا خیــر؟« ب
وظیفــه دولــت اســامی بــه‌ عنــوان کارفرمــا. بــر اســاس نقدهایــی کــه مطــرح شــد 
)1و2(، موظف‌بــودن نیــروی کار بــا استحقاق‌داشــتن وی منافــات نــدارد. ب( 
ــت  ــت اســامی. دول ــی دول ــع و مصــارف مال ــا مناب ــت ب رابطــه پرداخــت و دریاف
اســامی، منابعــی دارد و مصــرف هــر کــدام ضوابطــی دارد. بایــد دید آیــا »فقیربودن 
ــی  ــع مال ــه؟ عمــده مناب ــا ن ــع اســت ی ــده« از شــرایط اســتفاده از آن منب دریافت‌کنن
ــز اســت: 1. انفــال، 2.  ــی جامعــه مــا چهــار چی دولــت اســامی در وضعیــت فعل
درآمــد ناشــی از حضــور مســتقیم در عرصه‌هــای تولیــدی، 3. درآمــد مالیاتــی، 4. 
قــدرت خلــق پــول. علی‌القاعــده پرداخــت هیچ‌یــک از ایــن چهــار منبــع، منــوط بــه 
فقــر دریافت‌کننــده نیســت؛ بلکــه تابــع مصالــح عمومــی جامعه اســامی اســت. ج( 
آثــار انگیزشــی. تعییــن اثــر انگیزشــی بــه‌ صــورت مطلــق ناممکــن اســت. سیاســت 
حقــوق و دســتمزد »الــف« در جامعــه‌ »1« منجــر بــه کاهــش انگیزه فعالیــت تولیدی 
می‌شــود؛ امــا در جامعــه »2« نــه؛ زیــرا در جامعــه »1«، تکاثــر و منفعت‌طلبــی 
شــخصی بــر ذهــن افــراد غالــب اســت؛ امــا در جامعــه »2«، افزایــش قــدرت کشــور 



مقاله علمی ـ پژوهشی

176

رم
ها

 چ
ت و

س
ل بی

سا
14

03
ن 

ستا
زم

ش/ 
وش

ود
ه ن

ار
شم

 

بــر ذهــن افــراد غالــب اســت؛ بنابرایــن بــرای اثــر انگیزشــی نمی‌تــوان نســخه واحدی 
ــرای همــه جوامــع و همــه زمان‌هــا داد. تعییــن اینکــه در جامعــه »3« اســتفاده از  ب
ســازوکار »ارتــزاق در حــد نیــاز متعــارف بــرای کارمنــدان دولــت« صحیــح اســت 
یــا نــه، منــوط بــه روان‌شناســی اجتماعــی و شــناخت ســطح اخــاق اقتصــادی در 

جامعــه »3« اســت.
ــزاق در حــد  ــاط »ســازوکار ارت ــل از ارتب ــن تحلی ــه شــود: ای ممکــن اســت گفت
نیــاز« بــا »انگیــزش« بــه نســبیت منجــر می‌شــود؛ درحالی‌کــه احــکام شــرعی ثبــات 
دارد و بیــن همــه مکلفــان مشــترک اســت. نمی‌تــوان گفــت: »ســازوکار ارتــزاق در 
�ـوان  ـ ب��د اس��ت!«. در پاس��خ می‌ت ــاز، یک‌جـا� خ��وب اس��ت و ج��ای دیگرـ ح��د نی
ــک ســازوکار  ــاز«، ی ــی در حــد نی ــروی کار دولت ــزاق نی گفــت: اولًا ســازوکار »ارت
اولــی اســت. اجــرای هــر ســازوکار اولــی، منــوط بــه عــدم مزاحمــت عناویــن ثانــوی 
ــازوکار  ــرای س ــر اج ــن اگ ــت؛ بنابرای ــامی« اس ــه اس ــام جامع ــال نظ ــون »اخت چ
ارتــزاق منجــر بــه ضربــه بــه انگیــزش و در نتیجــه اختــال در نظــام جامعــه اســامی 
ــا  ــریعت بن ــاً ش ــود؛ ثانی ــته می‌ش ــار گذاش ــرایط کن ــن ش ــا تأمی ــرای آن ت ــود، اج ش
نــدارد بــدون اقنــاع و پذیــرش عمومــی ســازوکارهای خــود را اجرایــی کنــد. تربیــت 
ــه اقامــه دیــن  توحیــدی جامعــه به‌گونه‌ای‌کــه عمــوم مــردم التــزام قلبــی و عملــی ب
ــردم را در  ــت‌ م ــت اســامی، ظرفی ــام و دول ــد کــه ام داشــته باشــند، اقتضــا می‌کن
تصمیم‌گیری‌هــا و اقدامــات خــود لحــاظ نماینــد؛ ثالثــاً مکلف‌بــودن دولــت 
اســامی بــه اجــرای ســازوکار ارتــزاق، مثــل هــر تکلیفــی منــوط بــه قــدرت اســت. 
اگــر بــه ســبب آثــار ســوء انگیزشــی، اجــرای ایــن ســازوکار ناممکــن باشــد، دولــت 

فعــاً تکلیفــی نســبت بــه انجــام آن نــدارد. 

5. سازوکار پرداخت دستمزد

ــزاق(«  چـه� ب��ه ســازوکار »اج��ر« ملت��زم ش��ویم، چــه ســازوکار »رزق )ارت
ــه  ــازوکار را چگون ــن س ــه ای ــویم ک ــه می‌ش ــش مواج ــن پرس ــا ای ــم، ب را بپذیری
ــرارداد کار  ــد. وجــود ق ــان می‌آی ــه می ــرارداد ب ــم؟ اینجــا مســئله ق ــی کنی اجرای
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ــان  ــاد در ام ــاف و تض ــا از اخت ــروی کار و کارفرم ــط نی ــود رواب ــبب می‌ش س
باشــد. قــرارداد بــا افزایــش امنیــت روانــی نیــروی کار و کارفرمــا ثبــات و 
کارای��ی طرفیـن� را ب��الا می‌ب��رد و امـک�ان بهره‌کش�ـی از نیــروی کار و هدررفــت 

ــد. ــش می‌ده ــا را کاه ــی کارفرم دارای
 از نظــر اســام انعقــاد قــرارداد یــک ضــرورت اســت. بــه تصریــح قــرآن کریــم، 
ــرارداد بســت )قصــص: 25- ــا حضــرت موســی )ع( ق حضــرت شــعیب )ع( ب

28(. آیــه دیــن، فایــده تنظیــم دقیــق قــرارداد را ســه چیــز می‌دانــد: اولًا نــزد خــدا 
ــد شــهادت بدهــد؛  ــر می‌توان ــاً شــاهد بهت ــر اســت؛ ثانی ــه قســط و عــدل نزدیک‌ت ب
یعنــی بــا بصیــرت و آگاهــی کامل‌تــر بــه محتــوای قــرارداد شــهادت می‌دهــد؛ ثالثــاً 
در صــورت بــروز نــزاع، کمتــر بــه تردیــد و در نتیجــه نــزاع و اختــاف بیــن اطــراف 
ــن  ــه امیرالمومنی ــر اعظــم )ص( ب عقــد منجــر می‌شــود. یکــی از توصیه‌هــای پیامب
ــه او  ــدا اجــرش ب ــه نشــود، مگــر اینکــه ابت ــه کار گرفت ــری ب ــود کــه »اجی )ع( ایــن ب
اعــام شــود« )صــدوق، 1413ق، ج4، ص10(. امــام صــادق )ع( فرمودنــد: »هــر 
کــه بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان دارد، هرگــز نیــروی کاری را بــه کار نگیــرد، مگــر 
اینکــه ابتــدا میــزان دســتمزدش را بــه وی اعــام نمایــد« )کلینــی، 1407ق، ج5، 
ص289(. در ســیره امــام رضــا )ع( آمــده اســت کــه کارپــردازان خویــش را بــه ایــن 
جهــت تنبیــه کردنــد کــه شــخصی را بــدون تعییــن اجــر بــه کار گرفتــه بودنــد و بنــا 
داشــتند در پایــان مبلغــی بــه ‌عنوان دســتمزد بــه او بپردازنــد )کلینــی، 1407ق، ج5، 
ص288(. مجموعــه‌ای از ضوابــط و قواعــد فقهــی چــون »نفــی ســفاهت«، »نفــی 
غــرر«، »عــدم حــرج«، »نفــی ضــرر« و »حفــظ نظــام« از اندیشــه »ضرورت قــرارداد« 

ــد.  ــت می‌کن حمای
ادلــه ضــرورت قــرارداد، اختصاصــی بــه مشــاغل خصوصــی نــدارد؛ بلکــه 
دربــاره مشــاغل دولتــی از یــک جهــت اولویــت هــم دارد. عملکــرد دولــت اســامی، 
اثــر اجتماعــی و فرهنگ‌ســازی دارد. اتقــان و عادلانه‌بــودن قــرارداد دولــت بــا 
ــان  ــه و اتق ــرارداد عادلان ــه ق ــگِ توجــه ب ــر اجتماعــی دارد و فرهن ــش، تأثی کارکنان
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ــت  ــه »دول ــن تصــور ک ــن ای ــد؛ بنابرای ــه رواج می‌ده ــرارداد را در جامع ــوای ق محت
ــراد را  ــراردادِ لازم‌الاجــراء، اف ــدون ایجــاد ق ــه و ب ــد آزادان ــا بای ــد ی اســامی می‌توان
در مشــاغل دولتــی بــه کار بگیــرد، هــرگاه اراده کــرد یک‌طرفــه رابطــه کاری را قطــع 
ــرد  ــرگاه اراده ک ــد، ه ــاد کن ــا زی ــم ی ــی )رزق( را ک ــرد پرداخت ــرگاه اراده ک ــد، ه کن
نــوع پرداخــت و پرداختــی را تغییــر دهــد و اگــر جــای دیگــر لازم‌تــر بــود می‌توانــد 
جــای دیگــر پرداخــت کنــد« )شــهید اول، ]بی‌تــا[، ج2، ص126( بــا روح تعالیــم 
اســامی دربــاره »ضــرورت قــرارداد متقــن و عادلانــه«، »حرّیــت و آزادگــی نیــروی 

ــا قراردادهــای سســت« در تضــاد اســت. ــار ســوء عــدم قــرارداد ی کار« و »آث

جامعیت قوانین دستمزد کارمندان 

دومیــن واقعیــت، جامعیــت بندهــای قانــون اســت؛ یعنــی چیــزی از قلــم نیفتــاده 
باشـد� و قان�ـون بتوان��د همــه احکــام شــرعی مربــوط را پوشــش دهــد و همــه موازیــن 

شــرعی مرتبــط را تضمیــن کنــد. 
دربــاره عناصــر مؤثــر در اســتحقاق درآمــد، قانــون جامعیــت نســبی دارد و ســه 
عنص��ر »تالش«، »نتیجـه�« و »نی��از« را پوش�ـش داده اســت. در ایــن بــاره، دو تذکــر 
ضــروری اســت: اولًا اگــر مصادیــق جدیــدی بــرای نیــاز، تــاش و نتیجــه شناســایی 
و تعریــف شــود، قابــل الحــاق بــه قانــون اســت؛ ثانیــاً جامعیــت قانــون از جهــت 
ــا نیســت کــه در  ــه ایــن معن ــر در اســتحقاق درآمــد، لزومــاً ب ملاحظــه عناصــر مؤث

عمــل درآمــد کارمنــدان وضعیــت مطلوبــی دارد.
دربــاره فراینــد تعییــن دســتمزد، قانــون صراحتــاً معیــن نکــرده کــه اگــر تــاش 
و نتیجــه کار کارمنــد بــا نیازهــای وی متفــاوت بــود، شــخص مســتحقِ چیســت؟ 
حداقــل، حداکثــر یــا متوســط؟ هرچنــد عمــاً اســتحقاق حداکثــر را پذیرفته اســت. 
دربــاره بخش‌هــای ثابــت و متغیــر دســتمزد بــر اســاس قوانیــن، دریافتی‌های 
کارمنــد هفــت حالــت دارد: 1. دریافت‌هــای غیرمالــی؛ مثــل مرخصی‌هــا. 2. 
ــاب و  ــای ای ــل هزینه‌ه ــد؛ مث ــای کارمن ــی در ازای پرداخت‌ه ــای مال دریافت‌ه
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ذهــاب. 3. دریافت‌هــای مالــی در ازای کار، از نــوع پــاداش. 4. دریافت‌هــای 
مالــی در ازای کار، از نــوع حقــوق بــه‌ عنــوان فوق‌العــاده غیرمســتمر. 5. 
دریافت‌هــای مالــی در ازای کار، از نــوع حقــوق بــه ‌عنــوان فوق‌العــاده مســتمر. 
6. دریافت‌هــای مالــی در ازای کار، از نــوع حقــوق بــا عنــوان حــق شــاغل. 7. 

دریافت‌هــای مالــی در ازای کار از نــوع حقــوق بــا عنــوان حــق شــغل.
از ایــن هفــت بخــش، بخــش )1( کامــاً ثابــت اســت؛ هرچنــد ممکــن اســت 
عمــاً شــخص از آن اســتفاده نکنــد؛ مثــاً »مرخصــی اســتعلاجی« منوط بــه بیماری 
اســت. همــه ترجیــح می‌دهنــد بیمــار نشــوند؛ امــا در صــورت بیمــاری، اســتفاده از 
ایــن حــق ضــروری اســت. بخش‌هــای )2(، )3( و )4( کامــاً متغیــر اســت؛ یعنــی 
ممکــن اســت کارمنــدی در طــول دوره خدمــت هیــچ‌گاه هزینــه نکنــد یــا فعالیتــی 
ــاده  ــچ فوق‌الع ــا مشــمول هی ــاداش داشــته باشــد ی نداشــته باشــد کــه اســتحقاق پ
ــا ثابــت اســت کــه  ــه ایــن معن غیرمســتمری نشــود. بخش‌هــای )5(، )6( و )7( ب
هــر کارمنــدی حــق شــاغل و حــق شــغل دارد. حــق شــاغل بــا حــق شــغل متفــاوت 
اســت. حــق شــاغل بــه ویژگی‌هــای شــخص همچــون تجربــه کاری، دانــش، مهارت 
و غیــره بســتگی دارد؛ ویژگی‌هایــی کــه شــخص می‌توانــد آنهــا را در خــود تقویــت 
ــدی، در  ــن رتبه‌بن ــون دارد و ای ــای گوناگ ــا رتبه‌ه ــن ویژگی‌ه ــد. ای ــف کن ــا تضعی ی
قانــون لحــاظ شــده اســت؛ بنابرایــن حــق شــاغل، دو بخــش ثابــت )پایــه( و متغیــر 
دارد. حــق هــر شــغل، ویژگــی آن شــغل اســت کــه قابــل تشــدید یــا تضعیف نیســت. 
ویژگی‌هــای شــغل بیــن مشــاغل گوناگــون شــدت و ضعــف دارد؛ امــا در یک شــغل، 
ویژگی‌هــای شــغل ثابــت اســت؛ مثــاً خطــر کار در معــدن بــا خطــر کار در ســاحل 
متفــاوت اســت؛ بنابرایــن اگــر در یــک شــغل تغییــر درآمــدی رخ دهــد، ناشــی از 
تغییــرات حــق شــاغل اســت. ایــن تفــاوت بیــن حــق شــغل و حــق شــاغل، ناشــی 
از تأثیــر عامــل انســانی در حــق شــاغل اســت. فوق‌العاده‌هــای مســتمر، بــه حقــوق 
مشــاغل خــاص یــا حقــوق شــاغلان در موقعیت‌هــای خــاص مربــوط اســت؛ مثــاً 

»فوق‌العــاده بــدی آب‌وهــوا« بــه حــق شــغل مربــوط اســت.  
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ترکیب قوانین دستمزد کارمندان 

 ســومین واقعیــت، احــراز صحــت ترکیــب، یعنــی نحــوه چینــش مــواد قانــون 
ــبب  ــد س ــب، نبای ــت. ترکی ــده اس ــاظ ش ــون لح ــه در قان ــت ک ــی اس و اولویت‌های
ــث از  ــرورت بح ــود. ض ــرض ش ــض غ ــا نق ــی ی ــواد قانون ــردات م ــدن مف بی‌اثرش
ــی،  ــت ناشــی می‌شــود کــه در پدیده‌هــای اجتماعــی و حقوق ــن واقعی ــب از ای ترکی
ــود  ــور ش ــر تص ــت اگ ــاده‌انگاری اس ــد. س ــول کن ــوا را متح ــد محت ــب می‌توان قال
همین‌کــه مفــردات و اجــزا فاقــد اشــکال باشــد، صحــت ترکیــب و مجموعــه 
احــراز می‌شــود. ترکیــب مــواد قانــون، تعیین‌کننــده نــوع قــراردادی اســت کــه بیــن 
دولــت بــه ‌عنــوان کارفرمــا و کارمنــد بــه ‌عنــوان نیــروی کار منعقــد می‌شــود. قوانیــن 
موجــود، دربــاره نــوع قــرارداد تصریــح نــدارد، امــا برداشــت اولیــه عرفــی ایــن اســت 
کــه قــرارداد دولــت بــا کارمنــدان، از نــوع »اجــرت بــر عمــل و ســعی«، یعنــی از نــوع 
ــف عمــل  ــه کمّ‌وکی ــر »حــق شــاغل« ب ــه ب ــا تکی ــد اجــاره اســت. قانون‌گــذار ب عق

عامــل اهتمــام ورزیــده اســت.
 بااین‌ح�ـال دق��ت در مفــاد مــواد قوانیــن وجــود رویکــرد نتیجه‌محــوری را نیــز 
ــان  ــال زم ــتمزد را در قب ــه دس ــن اینک ــذار در عی ــد. قانون‌گ ــد می‌کن ــون تأیی در قان
معیــن حضــور و عمــل کارمنــد پرداخــت می‌کنــد، اولًا در تعییــن ســطح دســتمزد بــه 
کمّ‌وکیــف نتیجــه کار توجــه دارد و بــا تعییــن »حــق شــغل« بــر ویژگی‌هــای نتیجــه 
ــر  ــل »فوق‌العــاده کارایــی« ب ــن مث ــا تعیی ــاً ب ــد؛ ثانی ــه می‌کن ــزان دســتمزد تکی در می
اســتحقاق مبلــغ ثابــت در قبــال دســتیابی بــه نتیجــه تکیــه می‌کنــد؛ ثالثــاً بــا تعییــن 
ــه  ــه نتیج ــتیابی ب ــال دس ــهم در قب ــتحقاق س ــر اس ــره‌وری« ب ــاده به ــل »فوق‌الع مث
تکیــه می‌کنــد؛ بنابرایــن شــاید نتــوان بــا اطمینــان خاطــر گفــت کــه قراردادهــای کار 
کارمنــدان دولــت از کــدام نــوع قــرارداد اســت؟ آیــا اســتحقاق کارمنــد، بــر اســاس 
»دســتمزد ثابــت در قبــال عمــل«، »دســتمزد ثابــت در قبــال نتیجــه« یــا »دســتمزد 
متغیــر )ســهم( متناســب بــا نتیجــه« اســت؟ در واقــع قراردادهــای کار کارمنــدان، 

ــواع ســه‌گانه قــرارداد اســت. ــی از ان ترکیب
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بــرای قضــاوت دربــاره مطلــوب یــا نامطلوب‌بــودن یــک قــرارداد ترکیبــی، 
ــی  ــان واقعیت ــط، بی ــن ضواب ــل از طــرح ای ــه مطــرح اســت. قب ضوابطــی در فق
ــک  ــی، ی ــرارداد ترکیب ــر ق ــی ضــروری اســت. در ه ــاره قراردادهــای ترکیب درب
قــرارداد اصلــی و یــک یــا چنــد قــرارداد فرعــی وجــود دارد. بــه ایــن قراردادهــای 
فرعــی کــه ضمــن آن قــرارداد اصلــی محقــق می‌شــود، شــروط یــا شــروط ضمــن 
عقــد گفتــه می‌شــود. بــرای مطلوب‌بــودن یــک قــرارداد ترکیبــی، رعایــت 
ــد ویژگــی در ایــن قراردادهــای فرعــی )شــروط( لازم اســت: اولًا یکایــک  چن
ــای  ــام و ملاک‌ه ــکام اس ــی اح ــنّت، یعن ــاب و س ــا کت ــی، ب ــای فرع قرارداده
مدنظــر شــرع مخالــف نباشــد؛ ثانیــاً قــرارداد فرعــی بــا طبیعــت قــرارداد اصلــی 
مخالــف نباشــد. مخالفــت قــرارداد فرعــی بــا طبیعــت قــرارداد اصلــی، ســبب 
می‌شــود قــرارداد ترکیبــی چیــزی بــا کارکــردی جدیــد بشــود کــه ســنخیتی 
بــا قــرارداد اصلــی نــدارد )شــیخ انصــاری، 1415ق، ج6، ص21و44(. 
ــا  ــت؛ ام ــتقل اس ــی مس ــد بررس ــراردادی نیازمن ــن ق ــرد چنی ــروعیت کارک مش
ــر مشــروعیت  ــی و فرعــی ب ــرارداد اصل ــه مشــروعیت ق ــا اســتناد ب ــوان ب نمی‌ت

ــد اســتدلال کــرد. ــی جدی ــرارداد ترکیب ق
ــه  ــت توج ــار واقعی ــه چه ــت ب ــدان دول ــون بایـد� دربـا�ره ق��رارداد کار کارمن اکن
ــن  ــی از قراردادهــای فرعــی بازشناســی شــود. در مت ــرارداد اصل ــد ق شــود: اولًا بای
قانــون تصریحــی بــه ایــن مطلــب نشــده، امــا ازآنجاکــه پرداخــت دســتمزد ثابــت در 
قبــال زمــان و عمــل نیــروی کار قــدر متیقــن دریافتــی کارمنــد اســت، می‌تــوان اجــاره 
را قــرارداد اصلــی دانســت. قراردادهــای فرعــی، شــامل فوق‌العاده‌هایــی اســت کــه 
ــی و  ــای اصل ــک قرارداده ــاً مشــروعیت یکای ــن مطــرح شــده اســت؛ ثانی در قوانی
فرعــی احــراز شــود. ایــن بحــث، ضمــن بررســی واقعیــت اول )صحــت بندهــای 

قــرارداد( مطــرح شــد. 
ثالث��اً بای��د عــدم مخالف��ت قراردادهــای فرعــی ـ منجــر بــه فوق‌العاده‌هــا، 
ــاره(  ــی )اج ــرارداد اصل ــت ق ــا طبیع ــی ـ ب ــات غیرپول ــا و خدم ــا، هزینه‌ه پاداش‌ه
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احــراز شــود. تحلیــل منشــأ شــکل‌گیری قراردادهــای فرعــی قوانیــن کار کارمنــدی 
نشــان می‌دهــد ایــن قراردادهــا چهــار نــوع اســت: الــف( برخــی قراردادهــای فرعــی 
در عــرض قــرارداد اصلــی )اجــاره( اســت؛ مثــل »فوق‌العــاده کارایــی« و »فوق‌العــاده 
بهــره‌وری«. ایــن فوق‌العاده‌هــا بــه قــرارداد اصلــی ضمیمــه شــده امــا از آن مســتقل 
اســت؛ یعنــی چــه ایــن فوق‌العاده‌هــا محقــق شــود چــه نشــود، کارمنــد بــر اســاس 
قــرارداد اصلــی اســتحقاق دســتمزد ثابت در قبال زمــان و ســعی دارد. در این موارد، 
در واقــع چنــد قــرارداد اصلــی وجــود دارد و واقعــاً قــرارداد ترکیبــی شــکل نگرفتــه؛ 
هرچنــد در ظاهــر بــا یــک قــرارداد ترکیبــی مواجهیم. ب( برخــی قراردادهــای فرعی، 
معلــول قــرارداد اصلــی اســت؛ مثــاً فوق‌العــاده »بــدی آب‌وهــوا«، »ســختی کار« و 
»مدیریــت« مربــوط بــه ماهیــت شــغل اســت و فوق‌العــاده »کارایــی« و »بهــره‌وری« 
ــود  ــت خ ــا علّ ــی ب ــچ معلول ــاً هی ــوارد طبیعت ــن م ــت. در ای ــاغل اس ــه ش ــوط ب مرب
ــرارداد  ــکل‌گیری ق ــت ش مخالف��ت نمی‌کن��د. ج( برخ��ی قرارداده��ای فرع��ی، عل
ــه  ــترش دامن ــی گس ــدی، یعن ــدی. عائله‌من ــاده عائله‌من ــل فوق‌الع ــت؛ مث ــی اس اصل
نیــاز. نیــاز منشــأ انگیــزش بــرای کار و کار ســازوکار تأمیــن نیــاز اســت. عائله‌منــدی 
نمایشــگر بخشــی از اســتحقاق طبیعــی کارمنــد اســت کــه در قالــب فوق‌العــاده در 
ــه در  ــاز شــاغل یکــی از ویژگی‌هــای شــاغل اســت ک ــه شــده اســت. نی ــون ارائ قان
تحقــق اصــل کار او تأثیــر دارد. از نظــر اخلاقــی، کار فــردی کــه بنــا دارد بــا درآمــدش 
ــه  ــخصی ک ــت از کار ش ــر اس ــیار باارزش‌ت ــد، بس ــن کن ــر را تأمی ــج نف ــای پن نیازه
ــا دارد بــا درآمــدش صرفــاً نیــاز دو نفــر را تأمیــن کنــد. ایــن تفــاوت اخلاقــی از  بن
ایــن تفــاوت واقعــی ناشــی شــده اســت کــه کار فــرد اول، منجــر بــه تأمیــن نیازهــای 
ــه  ــوق اولی ــزء حق ــدی را ج ــاده عائله‌من ــد فوق‌الع ــن بای ــود؛ بنابرای ــر می‌ش ــج نف پن
شــاغل دانســت. د( برخــی قراردادهــای فرعــی ارتبــاط مســتقیمی بــا قــرارداد اصلــی 
ــاً  �ـر در اس��تحقاق ن��دارد، بل��که مــاک مســتقلی دارد؛ مث و عناصــر س��ه‌گانه مؤث
»فوق‌العــاده ایثارگــری« ارتباطــی بــا شــغل، شــاغل و نیــاز وی نــدارد؛ بلکــه نوعــی 
ارزش‌گــذاری بــرای ایثارگــری و ابــراز قدردانــی نســبت بــه رفتــار ایثارگرانــه شــخص 
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بــا اســتفاده از ســازوکار »حقــوق و دســتمزد« اســت.
ــوع کار احــراز شــود؛  ــا ن ــی و فرعــی ب ــد ســازگاری قراردادهــای اصل ــاً بای رابع
یعنــی مشــخص شــود کار دولتــی مدنظــر بــا کدام‌یــک از انــواع قــرارداد ســازگاری 
ــرارداد  ــی آن ق ــا منف ــت ی ــی مثب ــاً ویژگ ــرارداد، لزوم ــودن ق ــتری دارد. ترکیبی‌ب بیش
نیســت؛ امــا می‌توانــد حاکــی از نــگاه واقع‌بینانــه قانون‌گــذار بــه تفــاوت در انــواع 
وظایــف کارمنــدان و اهــداف مدنظــر تعریــف آن شــغل باشــد؛ مثــاً در مشــاغلی 
کــه خدمــات عمومــی ارائــه می‌دهــد و محــل مراجعــه مســتقیم مــردم اســت، نفــس 
ــوق  ــن حق ــه نتیجــه )تأمی ــا هــدف دســتیابی ب ــن ب ــکان معی ــان و م حضــور در زم
مــردم( موضوعیــت دارد؛ هرچنــد ممکــن اســت در مــواردی نتیجــه بــه دســت نیاید. 
در چنیــن مشــاغلی، دغدغــه اولــی وجــود ســازوکار قابــل اعتمــادی اســت کــه مــردم 
ــد. ایــن خاطرجمعــی وقتــی ایجــاد  ــه تأمیــن حقوقشــان خاطرجمــع کن را نســبت ب
می‌شــود کــه عنــوان شــغلی مناســب آن ایجــاد شــود و وقتــی تثبیــت می‌شــود کــه کار 

نیــروی کار کیفیــت و کمیــت مناســب داشــته باشــد.

تناسب‌ قوانین دستمزد کارمندان با سایر امور مرتبط

چهارمی��ن واقعیتــ، مقایس�ـه درآمــد کارمنــدان دولــت بــا ســایر امــور مشــابه یــا 
مرتبــط اســت. در ایــن بخــش درآمــد کارمنــدان بــا ســه چیــز مقایســه می‌شــود؛ اولًا 
ســایر دارنــدگان درآمــد ثابــت )کارگــران(؛ ثانیــاً ســایر دارنــدگان درآمــد؛ ثالثــاً ســایر 

قیمت‌هــا اعــم از درآمــد کار و قیمــت کالا.
ــا  ــدان ب ــن واقعیــت ایــن اســت کــه نســبت نظــام پرداخــت دســتمزد کارمن اولی
ــه شــکاف و  ــه باشــد و منجــر ب ــراد مســتحق درآمــد، عادلان نظــام درآمــد ســایر اف
عــدم تــوازن اجتماعــی ـ اقتصــادی نشــود. قوانیــن پیش‌گفتــه دربــاره نســبت بیــن 
درآمــد کارمنــدان و ســایر صاحبــان درآمــد ســاکت اســت؛ یعنــی در تعییــن حقــوق 
و دســتمزد کارمنــدان دولــت، وضعیــت حقــوق و دســتمزد ســایر عوامــل تولیــد را 
لحــاظ نکــرده اســت. تنهــا اســتثنا »فوق‌العــاده مشــاغل تخصصــی« و »فوق‌العــاده 
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ویــژه« در قانــون »مدیریــت خدمــات کشــوری« اســت )مــاده 68، بنــد 5 و10(. ایــن 
دو فوق‌العــاده، تعییــن درآمــد کارمنــد را بــه شــرایط بــازار منــوط کــرده اســت؛ یعنــی 
دســت دولــت را بــاز گذاشــته کــه اگــر تقاضــای بــازار بــرای نیــروی کاری بالا باشــد، 
بــا پرداخــت فوق‌العــاده ویــژه آن نیــروی کار را حفــظ کنــد. ایــن فوق‌العــاده، دولــت 
را بنگاهــی اقتصــادی در بــازار کار فــرض گرفتــه کــه در تــاش و رقابــت بــا ســایر 

بخش‌هــا در جهــت تأمیــن یــا حفــظ نیــروی کار کارآمــد خــود اســت. 
ایــن فــرض، دربــاره دولــت اســامی بــا ابهاماتــی مواجــه اســت؛ زیــرا اولًا 
وضعیــت مطلــوب ایــن اســت کــه دولت اســامی مجمــع افرادی باشــد که بیشــترین 
دانــش، توانایــی و انگیــزه را بــرای تحقــق اهــداف اســام دارنــد؛ ثانیــاً نقــش دولــت 
ــهیل‌گر،  ــش تس ــادی، نق ــش اقتص ــه بخ ــف از جمل ــای مختل ــامی در بخش‌ه اس
ــداف  ــتای اه ــردم در راس ــادی م ــای اقتص ــرای فعالیت‌ه ــر ب ــر و هدایت‌گ تنظیم‌گ
ــل  ــد در مقاب ــن نبای ــت؛ بنابرای ــه اس ــام جامع ــخیص ام ــوب تش ــام در چارچ اس
فعالیــت مــردم جلــوه‌ و جذابیــت قیمتــی و درآمــدی داشــته باشــد. ایــن جذابیــت، 
ــردم  ــاط م ــور بانش ــع حض ــرا مان ــت؛ زی ــت اس ــکل‌گیری دول ــرض از ش ــض غ نق
ــدی کار  ــی و درآم ــاد قیمت ــردن ابع ــاً پررنگ‌ک ــت اقتصــادی می‌شــود؛ ثالث در فعالی
در دولــت اســامی، مســابقه و رقابــت را در جامعــه از تــاش بــر درآمــد و ثــروت 
ــان  ــامی و حاکم ــت اس ــا حکوم ــردم ب ــی م ــه عاطف ــاً رابط ــد. رابع ــز می‌کن متمرک
اســامی را مخــدوش می‌کنــد. مخدوش‌شــدن باورهــا و عواطــف مــردم نســبت بــه 
دولــت اســامی، حمایــت مــردم از دولــت را ســلب و تأثیرپذیــری مــردم از دولــت 
ــت اســامی و  ــن دول ــدرت سیاســی ـ اجتماعــی بی ــد. تقســیم ق ــف می‌کن را ضعی

غیردولــت، یعنــی فروپاشــی واقعــی دولــت اســامی. 
ــدان و کارگــران  ــاره نســبت بیــن درآمــد کارمن ــه همچنیــن درب قوانیــن پیش‌گفت
ــد پیشــین  ســاکت اســت. تنهــا اســتثنا همــان دو »فوق‌العــاده« اســت کــه در دو بن
طــرح و نقــد شــد. همــان اشــکال‌ها، اینجــا بــا قــوت بیشــتر وارد اســت؛ زیــرا ایــن 
ــدان داده شــود، نمــود  ــه کارمن ــازی کــه ب ــه امتی دو قشــر، همگــن هســتند و هرگون
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اجتماعــی منفــی دارد و آثــار تخریبــی بیشــتری خواهــد داشــت. دولــت بــه ســبب 
قدرتــی کــه در اختیــار دارد، توانایــی ایــن را دارد کــه امکاناتــی بــرای کارمنــدان خــود 
ــه از طــرف  ــرای کارگــران ایجــاد نمی‌شــود؛ ن ــد؛ امکاناتــی کــه معمــولًا ب ایجــاد کن
کارفرمایــان نهــ از طـر�ف دول��ت؛ مثاًل� در عرص��ه خدمــات رفاهــی، نهادهــای دولتی 
و حکومتــی هتل‌هــای فراوانــی دارنــد کــه در اختیــار کارمنــدان خــود قــرار می‌دهنــد؛ 
ــه ســکونت‌گاه  امــا هــر کارگــری بخواهــد مســافرت بــرود، اولیــن دغدغــه‌اش تهی
اســت. هتلــداری چــه ویژگــی دارد کــه بایــد تصــدی آن بــرای دولــت حفــظ شــود؟ 
اگــر تصــدی اشــکال نــدارد، کارمنــد بــا کارگــر چــه تفاوتــی دارد؟ نبایــد نقــش دولت 
بــه عنــوان کارفرمــای کارمنــدان، منشــأ ایجــاد امتیــازات اختصاصــی بــرای کارمنــدان 
شــود؛ مگــر اینکــه دولــت بــه ‌عنــوان هدایت‌گــر و سیاســت‌گذار زمینــه تأمیــن 
ــد نقــش  ــت می‌توان ــد. دول ــرای کارگــران فراهــم نمای ــازات را ب ــان امتی مشــابه هم
ــود در  ــی خ ــات عمل ــا اقدام ــروی کار ب ــه نی ــاره مجموع ــود را درب ــری خ هدایت‌گ

عرصــه تصدی‌گــری خــود نســبت بــه کارمنــدان کامــل کنــد.
بــا نظــام کلــی قیمــت و  س��ومین واقعیـ�ت، نس��بت درآمــد کارمنــدان 
زیرنظام‌هــای ذیــل آن شــامل قیمــت »زمیــن«، »مــواد اولیــه«، »ابــزار«، »کالا«، 
»قانــون« و »ارز« اســت. بــا توجــه بــه اصالــت عامــل انســانی و تابعیت مســتقیم 
یــا باواســطه ســایر عوامــل از عامــل انســانی، واقعیــت ســوم بــه واقعیــت اول 

رجــوع می‌کنــد. 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ضوابــط مربــوط بــه دســتمزد کارمنــدان دولــت در جمهــوری اســامی در 
ــت«  ــان دول ــت کارکن ــگ پرداخ ــام هماهن ــوری«، »نظ ــتخدام کش ــون »اس ــه قان س
و »مدیریــت خدمــات کشــوری« مطــرح شــده اســت. در ایــن قوانیــن، دربــاره 
»ســازوکارهای محاســبه و پرداخــت«، »انــواع پرداخت‌هــا«، »ویژگی‌هــای شــغل« 
ــان آمــده اســت. بررســی فقهــی یــک قانــون  ــه می و »ویژگی‌هــای شــاغل« ســخن ب
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جامــع کــه ترکیبــی از بندهــای متعــدد اســت، اقتضــا می‌کنــد نگاهــی چندجانبــه بــه 
ــه یــک قانــون، توجــه توأمــان  ــه ب قانــون داشــته باشــیم. مقصــود از نــگاه چندجانب
ــب  ــودن ترکی ــون، متوازن‌ب ــت قان ــم و گزاره‌هــا، جامعی ــه صحــت تک‌تــک مفاهی ب

ــون اســت.  ــط امــا خــارج از قان ــا ســایر امــور مرتب ــون ب ــون و تناســب قان قان
پژوهــش حاضــر بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه قوانیــن دســتمزد کارمنــدان 
بــا چالــش فقهــی »حرمــت دریافــت دســتمزد در قبــال انجــام واجبــات« مواجــه 
اســت. ایــن دیــدگاه فقهــی بررســی شــد و ادلــه حرمــت دریافت دســتمزد پاســخ 
داده شــد. علاوه‌برایــن وظایــف کارمنــدان از ســنخ واجب‌هــای نظامیــه اســت 
ــه آن وابســته اســت. وجــوه متنوعــی  کــه اســتواری نظــام زندگــی اجتماعــی ب
ــود  ــه وج ــای نظامی ــام واجب‌ه ــال انج ــتمزد در قب ــت دس ــواز دریاف ــرای ج ب
دارد. دربــاره حرمــت دریافــت دســتمزد توســط قاضــی طبیعــی اســت کــه چــون 
قاضــی و ســایر کارمنــدان دولــت اســامی کارپــرداز حاکــم اســامی محســوب 
می‌شوــند، بای��د از حاک�ـم دســتمزد دریافتــ کنن��د ن�ـه از م�ـردم. دربــاره اشــتراط 
یــا عــدم اشــتراط پرداخــت دســتمزد )اجــر یــا رزق( بــه کارمنــدان دولــت 
اســامی بــه فقــر ایشــان، عوامــل متنوعــی چــون »وظیفــه دولــت اســامی بــه 
ــع و مصــارف  ــا مناب ــه کارفرمــا«، »رابطــه دریافــت و پرداخــت دســتمزد ب ‌مثاب
مالــی دولــت اســامی« و »آثــار انگیزشــی پرداخــت یــا عــدم پرداخــت دســتمزد 
بــه نیــروی کار غیرنیازمنــد« نقش‌آفریــن اســت. بــه هــر کــدام از ســازوکارهای 
ــه  ــه س ــد ب ــتمزد بای ــت دس ــوه پرداخ ــاره نح ــویم، درب ــزم ش ــر ملت ــا اج رزق ی
حقیقــت »ضــرورت قــرارداد« و »اصــل لــزوم قــرارداد« و »نقــش فرهنگ‌ســازی 

عملکــرد دولــت در نحــوه اخــذ قــرارداد« توجــه شــود. 
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